
  

  

  

  

  در شعر حافظ المثلكاربرد ضرب

  دكتر حسن ذوالفقاري

  دانشگاه تربيت مدرس

  

  حافظعناصر فرهنگ عامه در شعر 

را  به عناصر اين دارد و حافظ بارها  عامه فرهنگ باعميق  ي تنگاتنگ ورابطهحافظ شعر

حافظ نه به قصد باورمندي به اين عقايد بلكه  .برده است به كار در شعر خود تلويح و تصريح

سازي، از اين عناصر كهن و مهم  براي باروري شعرخود و پيوند آن با زندگي مردم و مضمون

در اين عناصر را ثانوي،  و ايجاد معانيمعناي اوليه از  نفاصله گرفتاو با . گيرديبهره م

  1.اين عناصر ترسيم زندگي عصر اوست .آوردخود درمي والايهاي  خدمت انديشه

  

  

  

                                                           
١
 صادق همايونيي  نوشته هاي مردم شيراز در زمان حافظ بر شعر او عقايد و سنت ي سايه: ك.ر  



  

  مادي  عناصر .1

  ...)ابزارهاي كشاورزي وآلات موسيقي، ابزارهاي جنگ، وسايل نقليه، (ابزارها 1- 1

  يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو    مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو

)316(  

  چو لعل رماني باشد هم جنس خانگي    قدر كه صوفي را داند اينمحتسب نمي

)334( 

  ) و معماري شهرها ،بناها(مسكن  1-2

  است طنبيو پاي خم  ايوانمرا كه مصطبه     به نيم جو نخرم طاق خانقاه و رباط

)45(  

  ...) و  ، عطرياتها، داروها غذاها، نوشيدني(خوراك 1- 3

  كند زار را مشك ختن نميبنفشه خاك    ساي شد صبا، دامن پاكش ازچه رويلخلخه

  )... عود قماري، لادن، مشك، كافور و(تركيبي از عطريات مختلف : لخلخه

     ... )هاي كار و هاي جنگ، لباس ها، لباس كلاهها،  ها، كفش انواع لباس(پوشاك 4-1

  ازسر به در آورد و به شكرانه بسوخت خرقه    ماجرا كم كن و بازآ كه مرا مردم چشم

)14(  
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  ها و مشاغلپيشه.1- 5

  خود پادشهش جانداريببرد زود به     سان شكندبدين يار دلدار من ار قلب

)196(  

  اقتصاد و معيشت. 1- 6

 :نقد /قلب سياه /شود باور پول حرام، صرف كار حرام مي

  قلب سياه بود از آن در حرام رفت    نقد دلي كه بود مرا صرف باده شد

)138( 

  آموزش و تربيت. 7-1

  بنگارم» خط غباري«بصر » لوح«بر           گر دست دهد خاك كف پاي نگارم :حلبي

  هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود    دل و جان نرود» لوح«هرگزم نقش تو از  :لوح

 

  عناصر معنوي. 2

  رسوم آداب و. 2- 1

  جرعه فشاندن برخاك

  از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك    اي فشان بر خاك جرعه اگر شراب خوري

)253( 
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  قلندرانسر تراشيدن 

  نه هركه سر بتراشد قلندري داند    جاست مو اين تر ز باريك ي ههزار نكت

 )120( 

  شادي خواري

  كه صفايي دارد ركسي خو شادي روي    نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست

)159( 

  خواني نسخه

  بخوان» نسخه شربتم«كن بيا، » طبيب«ترك /  »شربتم«حافظ از آب زندگي، شعر تو داد 

  ي ملي و مذهبيها آيين. 2-2

  عيد در ابروي يار بايد ديد هلال/     جهان بر ابروي عيد از هلال وسمه كشيد: ماه رمضان

)220(  

  گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي: ميرنوروزي

  ...كه بيش از پنج روزي نيست حكم ميرنوروزي
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  ...)،رقص، صنايع دستي، هنرهاي نمايشي وموسيقي(هنرهاي قومي .2- 3

  تا به قول و غزلش ساز و نوايي بكنم    دلم از پرده بشد، حافظ خوش لهجه كجاست

)260(  

  زين جفا رخ به خون بشويد باز         شد گردانكاسههركه چون لاله 

)178(  

  )ها،فالبازي(هاسرگرمي. 4-2

  آن را كه عرض شعبده با اهل راز كرد    در كلاهبازي چرخ بشكندش بيضه 

)91(  

     اورنگ كو گلهر كو نقش وفا و مهر كو: ندب زدن

  زنمتمامي مي داوحالي من اندر عاشقي  

)236(  

  

  ...)ها وها،كنايات،اصطلاحات، بومي سرودمثل(ادبيات عامه 2- 5

  : كنايه ازخسيس كاسه سيه
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  در آخر بكشد مهمان را كاسه سيهكان     برو از خانه گردون به در و نان مطلب

)101(  

  خــواند دوش درس مقـامات معنــويمي    گلبانگ پهلـويبلبل ز شاخ سرو به 

  هاي پهلويغزلخورد به   تا خواجه مي      گــو قـافيه سنجند و بذله ،باغ مرغانِ

   )486غزل (

  چشم دريده اصطلاح

  ادب نگاه ندارد ،چشم دريده      شوخي نرگس نگر كه پيش تو بشكفت

   يارب، اين نو دولتان را بر خر خودشان نشان: كنايه

  كنندكاين همه ناز، از غلام ترك و استر مي

  غرت يك وي روشتي از امادي    به پي ماچان غرامت بسپر يمن : شعر گويشي

)305(  

  ...)فلسفي، طبي، نجومي و(عقايدباورها و  2- 6

  :ماه وديوانه 

  گري كرد و روببست و نمود و جلوه     شيدا از آن شدم كه نگارم چو ماه نوابر

)22( 
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  ام بار دل است بر زبان سينه كاين دم و دود    اي روي زبان من ببين اي كه طبيب خسته

)301(  

  لطف توام نشاني داد به موميايي     وار به درگاهت آمدم كه طبيب شكسته

)152(  

  وان يكاد بخوانيد و در فراز كنيد    نداجمع حضور خلوت انس است و دوستان

)223( 

  

  زندگي اسرارآميز7-2

  ساحراننهادن نعل در آتش 

  آتش دارمكز سر زلف و رخش نعل در       صنمي خوش دارم عشرت ي  هنهانخاندر 

)268( 

  كاربرد امثال در ديوان حافظ

طاقچگي اين  همسايگي و هم. يابيمي هر ايراني ميديوان حافظ و قرآن كريم را در خانه

حافظ، . مبارك قرآن وحافظ، بر ذهن، زبان، گفتار و كردار ايرانيان تاثيري ژرف نهاده است

الفتي كه عامه با  .زندگي مردم استي مردم ايران و بيت بيت ديوانش، بيت الغزل حافظه

ها انداخته كرده و بر زباناز ديوان حافظ ضرب المثل را شماري دارند، ابيات بي ويهاي غزل

  .است
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  تعريف مثل

اي است كوتاه، مشهور و گاه آهنگين حاوي اندرزها، مضامين حكيمانه و  مثل جمله«

قومي مشتمل بر تشبيه، استعاره يا كنايه كه به دليل رواني الفاظ، روشني معنا، تجربيات 

سادگي، شمول و كليّت در ميان مردم شهرت و رواج يافته و با تغيير يا بدون تغيير آن را به 

  .»برند كار مي

  

  :ي مردم از شعرحافظ و مثل شدن آن چنين است دلايل استفاده 

 حافظانس و الفت مردم به شعر . 1

  اي بودن ديوان حافظ مكتب خانه.2

  جامعيت شعر حافظ. 3

  پيوند شعر حافظ با زندگي مردم. 4

با نگاهي به آثار شاعران و نويسندگان بزرگ چون مولوي، فردوسي، نظامي، حافظ، 

هاي عام و تمثيل براي  المثل و حكمت بريم كه اين شاعران از ضرب مي پي  و صائب سعدي،

سبكي آنان  ي  هشاخص ،بيان ي  هاند و اين شيو جسته  هاي والاي خود سود بيان انديشه

هاي شعر و نثر فارسي به  عامل مهمي در شناخت سبك ويژگي جا كه گاه همين  تا آن ده، ش

شاعران و نويسندگان بزرگ فارسي زبان ايجاب  اسيشن از طرفي مخاطب .آيد شمار مي

كند كه براي تفهيم مطالب اخلاقي، عرفاني و اجتماعي همواره از مثل و تمثيل براي  مي

  .ايجاد ارتباط  بهتر و مؤثرتر بهره گيرند
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براساس فرهنگ بزرگ ، شاعر دهمثل در ديوان شعر كاربرد ارسال جدول زير

فهرست شاعران و تعداد امثال آنان به ترتيب . ددههاي فارسي، را نشان ميالمثل ضرب

  : بسامد عبارتند از

 

 يرازيش يسعد .1 2115

 يزيتبر صائب .2 1817

 يگنجو ينظام .3  914

 يرازيش حافظ .4 780

 يغزنو ييسنا .5 768

 يتوس يفردوس .6 677

 يبلخ يمولو .7 570

 يدهلو دليب .8 356

 يگرگان نيفخرالد .9  310

 يجام .10 293

  

   .رديگيم قرار چهارم يرتبه در مثل 780 حافظ با

...المثل در شعر  كاربرد ضرب 81  



  

  ي حافظ از امثال دلايل استفاده

 ايجاز و اختصار ذاتي امثال  .1

  استواري و صلابت معناي امثال فشردگي،  .2

  جامع الاطراف بودن و كاربردهاي مختلف  .3

  المثل و شعر در مورد مطلب مورد نظر ضربتطابق   .4

  ي معنايي و ذهني براي خواننده ايجاد زمينه .5

  سرعت انتقال معني   .6

  قدرت جذب افكار و گرايش فطري مردم به مثل .7

  وجود تشبيه و كنايه در امثال    .8

    

  آوري حافظهاي مثلشيوه

  :كند گونه در شعر خود استفاده مي چنداز مثل به  حافظ

  حلبه طريق .1

 يها مثل ،نوعاين شود نه عين آن؛ در  المثل اشاره مي ها به مضمون ضرب در برخي از مثل

. ده استخود گنجانيدر شعر با توجه به محدوديت وزن و شرايط سخن،   راميان مردم  رايج

  :كندحافظ به دو شيوه، امثال را در شعر خود حل مي

  :نظير  معلوم است؛ روشي كه با تغيير كم كه ماهيت مثل درج شده 1-1

  .از چاله درآمد و به چاه افتاد) 76ص(آه كز چاه برون آمد و در دام افتاد

  ) 86(هرسخن جايي و هر نكته مقامي دارد
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  : با تغييرتام، زياد و دستكاري هنرمندانه؛ مانند 2-1

  . »با اهل هنر جهان به كين است« )261 ص(شكند آسمان كشتي ارباب هنر مي: حافظ

براي كور شب و روز يكي « )303( جا كه بصر نيست چه خوبي و چه زشتي آن: حافظ

  . »است

  ) 148( مدار صحبت بدان با دل اي خواهي نيكنامي :حافظ

  ز هم صحبت بد جدايي جدايي      بياموزمت كيمياي سعادت

 .ماند زود راند تند هركه  )335( روي جانا، ترسمت فروماني مي)تيز(تند

  

  به طريق درج.2

   :د؛ براي نمونهكنن درج ميبه اقتضاي وزن در شعر را با اندك تغييري  عين مثل رايج

 پشيماني آرد باز كه كاري كند عاقل چرا )334( ورد پشيمانياعاقلا مكن كاري ك

  .ندارد استخاره خير كار  )50( در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست

  آوردن دو مثل در يك بيت .3

  :كندكه دو مثل را در بيتي استفاده مي المثلين ارسالبه طريق  

  نه هركه آينه سازد سكندري داند     نه هر كه چهره برافروخت دلبري داند

)120(  
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  بر نخيلدست ما كوتاه و خرما             پاي ما لنگ است و منزل بس دراز

 )210( 

  آوردن معني يا عين امثال و حكم عربي . 4

  »آخر الدوا الكي« علاج كي كنمت    به صوت بلبل و قمري اگر ننوشي مي

 )298 (  

  من جرب المجرب، حلت به الندامه      هرچند كازمودم، از او نبود سودم 

)295(  

    )15(كس است اهل بشارت كه اشارت داند ن آ

  )242( يك اشارت استنظر  تلقين اهل

  في التاخير آفات )82ص (هاست در تأخير و طالب را زيان دارد آفتكه 

  

    به طريق تمثيل .5

  : برخي ابيات بر سبيل تمثيل است؛ مثل

  مرغان قاف دانند آيين پادشاهي       گاهي بر سر نهد كلاهي باز ارچه گاه

 )348(  

  همان حكايت زرباف و بورياباف است     حديث مدعيان و خيال همكاران
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  امثال كنايي. 6

  پا از گليم بيرون گذاشتن) 259(ايبيش از گليم خويش مگر پاكشيده

 پا به سنگ آمدن )306( اي كاشكي كه پايش به سنگي برآمدي

 زدن طبل زير گليم) 633( دلم گرفت ز سالوس و طبل زير گليم

  ذكر مرجع مثل. 7

  اند نكويي كن و در آب اندازكه گفته              مرا به كشتي باده درافكن اي ساقي 

  كاي نور چشم من به جز از كشته ندروي    دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

 )345( 

 حافظي  شدههاي مثلابيات و مصراع .8

اين دسته . است مثلي درآمده در حكم خود به دليل شهرت و رواج  حافظشعر گاه 

  : مثل است؛ براي نمونه  المثل باشد و خود بيت يا مصرع در حكم تواند ارسال نمي

  مگر اسباب بزرگي همه آماده كني      تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف

 )341(  

  گفت آسان گير بر خود كارها كز روي طبع

  »كوش د جهان بر مردمان سختيرگ سخت مي«

 )193 (  
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  گليم بخت كسي را كه بافتند سياه            به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد

   )372(  

  با دشمنان مدارا با دوستان مروت،     آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

 )5( 

   )261( شكند آسمان كشتي ارباب هنر مي

 )96( كرد ز بيگانه تمنا ميچه خود داشت  آن

  كجا هست خدايا به سلامت دارش هر           آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست

 )188( 

در ميان شاعران تنها اشعار سعدي، حافظ و مولانا از اين ويژگي  برخوردار است كه تعداد 

نسبت مثل . استوده ي امثال فارسي افزو بر غناي گنجينه زيادي از اشعار آنان مثل شده

  :اند؛ مثلشدگي ابيات مشهور حافظ يكسان نيست، برخي بسيار شهرت يافته

  )75 ص(با دردكشان هركه درافتاد برافتاد 

  ) 5( با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

  ) 39( الكاتبين است حسابش با كرام

  )21( به اين شكستگي ارزد به صد هزار درست
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كردگان و  مثل شدن اين اشعار به رواج آن در ميان مردم بستگي دارد كه اغلب تحصيل 

اين دو مصراع  المثل دانست؛ مثل ها را ضربتوان آن جويند و نمي ها بهره مياهل ادب از آن

   :حافظ

   )286( اعمال ما فشان ي   هآبي به روزنام

  )17( ل ماستآتشي كه نميرد هميشه در د

  

   

  حافظ ي استفاده از ابيات مثل شده    

  شاعران .1

ي  حافظ را شاعران ديگر به طريق ارسال مثل به دو شكل حل و درج  گاه ابيات مثل شده

  .انددر شعر خود  تضمين كرده

  به طريق تضمين1- 1

 402 (الدين عبدالرزاق جمالديوان  كه عينا در )153( آري شود وليك به خون جگر شود

  .آمده است) 

  :يا  

هم )187(يمين ابنكه در ديوان ) 305(  بينم به بيداريست يارب يا به خواب؟ كه مي اين 

  .آمده است
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   )1/489- 2خجندي كمال)(109( يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد

  

  به طريق درج. 2-1

  2.باشدمثل شده را در شعر خود درج كردهممكن است شاعري مضمون شعر 

  :حافظ

  چشمي به ما كنند؟ ي آيا بود كه گوشه            آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند

 )131( 

  :رهي معيري

  اي؟اين كيميا را از كجا آورده يهنسخ    كنيكني، ما را توانگر ميخاك را زر مي

)671(  

  : عبرت نائيني

  نظر لطف شما زر نشود مسِ ما بي     ما نظرِ لطف شماهست اكسير مس 

 )112(  

 )152( رود اين طفل، يك شبه ره صد ساله مي :حافظ

  :فريدون مشيري

                                                           
 http://8aaad.com/archive/1388/10/post-431.php كرد بچه، ليلا،: ك.هاي بيشتر ربراي نمونه٢
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  در چشمِ تنگشان هنرِ من گناه بود     رومشبه ره صد ساله ميديدند يك 

 )55 (  

   :رهي معيري

  ثمرند در سياست چو شاخِ بي    اند شبه چو طفلِ يكدر كياست 

)613(  

   :رعدي آذرخشي

  شبه اين خنگ مه سيما كندصد ساله ره را يك     ايم از جاذبه، وز اعتلاي كاذبهما رسته

)134(  

  

  :حافظ

  با دوستان مروت، با دشمنان مدارا    آسايشِ دو گيتي تفسيرِ اين دو حرفست 

   :عماد خراساني

  ) 307(اي آتش مكافات با ما مكن مدارا       دوستان مروت بايسِت و ما نكرديمبا 

  :حافظ

  كه عنقا را بلند است آشيانه                          برو اين دام بر مرغي دگر نه

  :عماد خراساني
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  و دلِ مجنون دگر گذشت، گذشتكه از من      برو به مرغِ دگر دامِ خود بنه صياد

)90 (  

  :ايرج ميرزا

  نصيحت را به مادر خواهرت ده                     برو اين دام بر مرغي دگر نه

)79 (  

  :ايرج ميرزا

  قناعت كن به تخمِ مرغِ خانه                    چو عنقا را بلند است آشيانه 

)79 (  

  :حافظ

  در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست 

  :عبرت نائيني

  ما را خيال دستخوشِ استخاره نيست           در كارِ خير هست توكل دليلِ ما

  )42 (  

  :عبرت نائيني

  به كارِ خويش چرا بايد استخاره كنم؟        به سوي خير دليلي به از توكل نيست

 )694 (  
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   :حافظ

   )157ص (فرشته درآيدديو چو بيرون رود 

  :حميديِ شيرازي

  چو بيرون رود ديو آيد پري                     زمستان اگر رفت آمد بهار

)360 (  

  :حافظ

  آري شود وليك به خون جگر شود     گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

 )153ص(

  :عماد خراساني

  سرائيم خلقند در شگفت ز دستان     زان داستان كه سنگ شود لعل غافل

 )146(  

  :معيني كرمانشاهي

  از من گذشته فرصت اين امتحان كنون       گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

 )271 (  

  :حافظ

 )40( هركسي پنج روزه نوبت اوست 
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   :حميدي شيرازي

  هر كسي پنج روزه نوبت اوست               زبان به من گويندهمه يكو اين

)429(  

  :عماد خراساني

   عيش زندگي ننگ است؟ بيار باده كه بي 

  ) 84(كه هر چه هست همين چند روزه نوبت ماست 

  :حافظ

  نه هركه سر بتراشد قلندري داند           تر زمو اينجاست باريك ي  ههزار نكت

 )120( 

   :بهار

  تر زمو اينجاست باريك ي  ههزار نكت    ست وين حجابِ عفت تيمو ي  هپرد! بهار

)94 (  

  كاربرد مردم.2

گاه مردم در امثال حافظ تصرف كرده و برخي ابيات معروف : دستكاري و تحريف. 2- 1

  :اند؛ مثلرا به شكل ديگري به كار برده

  : مردم
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   با آشنا سخن آشنا بگو

  :حافظ

   )287( با يار آشنا سخن آشنا بگو 

  :مردم

   »تو چه داني قلم صنع به نامت چه نوشت؟« 

  :حافظ

   )55( كه آگه است كه تقدير بر سرش چه نوشت؟ 

  :مردم

  »دستي از غيب برون آيد و كاري بكند« 

  :حافظ 

  )128(مردي از خويش برون آيد و كاري بكند 

  :مردم 

  »وعيب او جمله بگفتي هنرش نيز بگ« 

  :حافظ 

  )227( جمله چو گفتي هنرش نيز بگو  عيب مي 

  :مردم
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  .»چه كرد آشنا كرد هر آن« 

  :حافظ 

  )89(هرچه كرد آن آشنا كرد 

  :مردم

  . »خواني داني و هم ننوشته مي هم ناگفته مي« 

  :حافظ 

  )336( خواني بيني و هم ننوشته مي هم ناديده مي 

  :مردم

   »كار امروز به فردا مفكن« 

  :حافظ

  )360(ساقيا عشرت امروز به فردا مفكن  
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  سازي با امثال حافظ داستان. 2-2

اگر رفيق شفيقي درست «اند؛ مانند مردم براي برخي از امثال حافظ داستاني نيز ساخته

  ) 185( »پيمان باش

  ) 9( »شد به عشق كه دلش زنده نميرد آن هرگز«و 

  ) 396،  62  (التمثيل جامعدر رودي بلهكه ح

( » ى سيمرغ نه جولانگه توست اى مگس عرصه «كند و يا بيتداستان آن را بيان مي

شاه اسماعيل صفوى كه براى اتحاد عالم تشيع درصدد  .كه داستان آن مشهور است )313

در اثر جبر و اصرار ملا مگس نامى  شدموقعى كه به شيراز وارد  انهدام قبور اهل تسنّن بود،

ناچار شد كه درصدد تحقيق عقايد حافظ برآيد بالاخره متوسل به تفأل از ديوان خواجه شد 

   :اين غزل آمد

  خورم يعنى غلام شاهم و سوگند مى           جوزا سحر نهاد حمايل برابرم

 دوباره . شود اما ملاّ مگس، مصرّ مى كند؛  خوددارى مىشاه اسماعيل از انهدام قبر خواجه 

   :آيد كه اين مصرع در آن است زند كه غزل فوق مى تفأل مى

و ) 111كاوشى در امثال و حكم فارسى، ص (.سيمرغ نه جولانگه توست اى مگس حضرت

 .(اندداستاني نقل كرده)289( »نماز كرد)زاهد(عابد ي غرّه مشو كه گربه«يا براي بيت 

، سال 5ى  ى سخن، شماره مجله، 164، ص 2تمثيل و مثل، ج  ،207هاى امثال، ص  داستان

 -208كليله و دمنه، صص و يا برگرفته از  داستان نامه بهمنياريو  385 -  7سوم، صص 

 كه داستان آن در)153: حافظ(».كه گدا معتبر شود يارب مباد آن يا«و بيت )  205

  .تآمده اس 1ريحانةالادب، ج 
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  هاي حافظالمثلاكنون برخي ديگر از ضرب 

 )29.( آبِ خضر در ظلمات است

 )340ص .(گران خواهيم شد آخرالامر گل كوزه

 )332.( آيد به دست عالم خاكي نمي آدمي در

 )60.( توان گرفت آري به اتفّاق جهان مي

 )153.( آري به يمنِ لطف شما خاك زر شود

 )146.( آري چه كنم دولت دورِ قمري بود

 )302.(آري طريق دولت،چالاكي است و چستي

 )281.( آسمان گو مفروش اين عظمت

 )83.( آشنا سخن آشنا نگه دارد

 )72.( نظر پاك خطاپوشش باد آفرين بر

 )344.( آفرين بر نفست باد كه خوش بردي بوي

 )285.( جا بمال چهره و حاجت بخواه از او آن

  آن چنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت

 )151.( كه اگر سر برود از دل و از جان نرود

 )262.(گويم چه استاد ازل گفت بگو مي آن
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 )15.( كس است اهل بشارت كه اشارت داند ن آ

 )3( كس كه چو ما نيست در اين شهر كدام است؟  آن

 )129( آن كيست كز روي كرم با ما وفاداري كند؟

 )225( آن مهر بر كه افكنم آن دل كجا برم؟

 )349.( آه اگر از پي امروز بود فردايي

 )289.( آيين تقوا ما نيز دانيم

 )315.( تي بنما تا سعادتي ببرياراد

 )203( باك؟ از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه

 )35.( از ازل تا به ابد فرصت درويشان است

 )76.( از چاه برون آمد و در دام افتاد

 )217.( كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم      از خلاف آمد عادت بطلب كام كه من

 )344.( مپوياز درِ عيش درآ و به ره عيب 

 )153.( رود نشيند و محتاله مي مكاّره مي              دنيا كه اين عجوز ي از ره مرو به عشوه

 )115.(از سر پيمان گذشت،بر سر پيمانه شد

 )121.(تر از صداي سخنِ عشق نديدم خوش

 )311( كه در سبو داري؟  از كدام خمُ است اين
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 )165(  .ز مصاحبت ناجنس احتراز كنيدا

 )262.( رويم پروردم مي از همان دست كه مي

 )341.( كني اسباب،جمع داري و كاري نمي

 )52.( همه نيست اسباب جهان اين

 )87.( است كه فردا ببرد اگر امروز نبرده

 )185ص .(اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش

 ي201ص .(توان خورد اگر ساقي تو باشي م( 

  اي فشان بر خاك خوري جرعه اگر شراب 

 )203( ازآن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك؟

 )173ص .(اگر موافقِ تدبير من شود تقدير

 )143( بود؟ االله االله كه تلف كرد و كه اندوخته

 )62( فردا كه شوم خاك چه سود اشك ندامت؟      امروز كه در دست توام مرحمتي كن

 )31.( باران خوش است كهن كار سبكاندر اين دير 

 )147.( اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر رفت

 )108.( اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد

 )243.(اي بسا عيش كه با بخت خداداده كني
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 )35.( سر و زر در كنف همت درويشان است

 )44.( نه طبيب هستاي خواجه درد نيست وگر

 )304.( اي دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت

 )148.( آن به كه پنهاني بود)نه عيب(اي عزيز من،گنه

 )182.( اين اشارت ز جهان گذران ما را بس

 )30.( جا هميشه باد به دست است دام را اين

 )153.( رازِ سر به مهر به عالم سمر شود اين

 )27.( داماد استاين عجوز،عروس هزار 

 )345.(جز از كشته ندروي اي نور چشم من به

 )222.(وش دارم همه منصب از آن حورِ پري اين

 )284.(زنم از جهت رضاي تو همه نقش مي اين

 )288.( همه از سابقه نوميد مشو با اين

 )188.( شكند ديوارش با خبر باش كه سر مي

 )275.( با دوستان مضايقه در عمر و مال نيست

 )270.( خور غم مخور و پند مقلد منيوش باده

 )262.( پويم كه من دل شده اين ره نه به خود مي           گويم ام و بار دگر مي بارها گفته
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 )153.( باشد كه زين ميانه يكي كارگر شود

 )302.( با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي

 )49.( دلاور سپر تير قضا نيستبا هيچ 

 )286.( با يارِ آشنا سخنِ آشنا بگو

 )197.( بايد برون كشيد از اين ورطه رخت خويش

 )3.( ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا

 )520.( بخت گو روي كن و روي زمين لشكر گير

 )106.( تسليم سر بنه ي بر آستانه

 )188ص .(شكند ديوارش بر حذر باش كه سر مي

 )157( چند نشيني كه خواجه كي به در آيد؟                        مروت دنيا بر در ارباب بي

 )140.(چه تو را در دل بود بر زبان بود مرا آن

 )139.( كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود          بر سر تُربت ما چون گذري همت خواه

 )50.( بر صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيست

ه297.( كه عنقا را بلندست آشيانه                                    برو اين دام بر مرغ دگر ن( 

 )139.( بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود

 )110.( درس مايي بشوي اوراق اگر هم
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 )334.( بعد منزل نبود در سفر روحاني

 )83.( بلاگردان جان و تن،دعاي مستمندان است

 )255).( گفتيم(بلايي كز حبيب آيد هزارش مرحبا گويم

 )85.( طلعت آن باش كه آني دارد ي بنده

 )117.( شنوم بوي بهبود ز اوضاع جهان مي

 )372.( گليم بخت كسي را كه بافتند سياه              به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد

 )3( و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را؟به آب 

 )60.( توان گرفت به اتفاّق جهان مي

 )4.( به بند و دام نگيرند مرغ دانا را

 )343.( بهتر آن است كه با مردم بد ننشيني

 )345.( به جز از كشته ندروي

 ) 4.( و دانه نگيرند مرغ دانا را) بند(به دام

 )161.( نكشيد) محنتي(كه زحمتي به راحتي نرسيد آن

 )166.( به زور و زر ميسر نيست اين كار

 )676.( به شهر خود روم و شهريار خود باشم

 )43.( به عالمي نفروشيم مويي از سرِ دوست
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 )186).( نشوي(باش به هرزه طالب سيمرغ و كيميا مي

 )258.(ها را به پيشِ داور اندازيم بيا كاين داوري

 )62.( بيداد لطيفان همه لطف است و كرامت

 )259( پا از گليم خود چرا پيشتر كشيم؟

 )201.( علف  پاردمش دراز باد، آن حيوان خوش

 )179.( شو اول و پس ديده بر آن پاك اندازپاك 

 )267.( شكنان پرهيز كن از صحبت پيمان

 )86.( پند پيران هيچت زيان ندارد

 )165.( وخيرمحضاست صواب)محض(عينپندحكيم

 )136.( كنند پنهان خوريد باده كه تكفير مي

 )72.( پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

 )108.( ايت باشدچه كند عين عن هر) من(پيرِ ما

 )12( تا باز چه انديشه كند رأي صوابت؟

 )146.( دري بود او پرده ي تا بود فلك، شيوه

 )50.( تا چه بازي رخ نمايد، بيدقي خواهيم راند

 )46( كردگار چيست؟ ي تا در ميانه خواسته
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 )346( بر شوي؟ رو نباشي،كي راه تا راه

 )275.(تا ساغرت پر است بنوشان و نوش كن

 )108.( تا سيه روي شود هركه در او غش باشد

 )157( قبول افتد و چه در نظر آيد؟) چه(تا كه

 )303.( تا كي غمِ دنياي دني اي دلِ دانا

 )172.( لذتّ حضور) ندهد(تا نيست غيبتي نبود 

 )167.( رند شرابخوار ي شيخ و خرقهتسبيح             ترسم كه روز حشر عنان بر عنان رود

 )281.( تكيه بر اخترِ شبگرد مكن

 )187.( تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافري است

 )341. ( تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف

 )92.( تكيه بر عهد تو و باد صبا نتوان كرد

 )183.( تو اهل دانش و فضلي، همين گناهت بس

 )120.( ه شرط مزد مكنتو بندگي چو گدايان ب

 )135( كنند؟ فرمايان چرا خود توبه كمتر مي توبه

 )57( تو چه داني كه پس پرده كه خوب است و كه زشت؟

 )181.( تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز
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 )79( تو سياه كم بها بين كه چه در دماغ دارد؟

 )106.( تو عمر خواه و صبوري

 )48.( تيمار غريبان، سبب ذكر جميل است

 )342.( چيني اگر رحمت كني بر خوشه                           ثوابت باشد اي داراي خرمن

 )109.( و خون دل هر يك به كسي دادند جام مي

 )51.( جانا گناه طالع وجرم ستاره نيست

 )71.( ها فداي مردم نيكو نهاد باد جان

 )348( گناهي؟ ما را چگونه زيبد دعوي بي             جايي كه برق عصيان بر آدم صفي زد

 )261.( جدل با سخنِ حق نكنيم

 )122.( دجز نكوييِ اهلِ كَرم نخواهد مان

 )46.( جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال

 )345.( جمشيد جز حكايت جام از جهان نبرد

 )125.( چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند         جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه

 )290.( پير از بخت جوان به)راي(كه پند                          جوانا سر متاب از پند پيران

 )66.( تر كز مدعي رعايت جور از حبيب خوش

 )182.( به مردم نادان دهد زمام مراد)فلك.(جهان
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 )202.( جهان و كارِ جهان جمله هيچ بر هيچ است

 )3( چراغ مرده كجا،شمع آفتاب كجا؟

 )35.(چراغِ مصطفوي با شرارِ بولهبي است

 )124.( انعام مداريد ز اَنعامي چندچشم 

 )87.( چشم دريده ادب نگاه ندارد

 )221( آزاري ندارم؟ زور مردم كه                                  نعمت گذارم چگونه شكراين

 )112( چندگويي كه چنين رفت و چنان خواهد شد؟ 

 )303.( چو بالش زر نيست بسازيم به خشتي

 )24(ا چه حاجت است؟ چوكوي دوست هست به صحر

 )303.( چون بالش زر نيست، بسازيم به خشتي

 )328).( آي(چون پير شدي حافظ از ميكده بيرون شو

 )173.( چون تو را نوح است كشتيبان ز توفان غم مخور

 )105.( چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد

 يكيست چون طهارت نبود كعبه و بتخانه 

 )141.( صمت نبودنبود خير در آن خانه كه ع

 )124.( چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

105 

5

...المثل در شعر  كاربرد ضرب  



  

 )136ص .(كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي

 )232.( چيزيم نيست ورنه خريدار هر ششم

 )62.( حاشا كه من از جور و جفاي تو بنالم

 )164.( تو دعا گفتن است و بس ي حافظ وظيفه

 )41.( حال نكو در قفاي فال نكوست

 )166.( حديث جان مگو با نقشِ ديوار

 )39.( الكاتبين است حسابش با كرام

  حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند

 )123.( محرمي كو كه فرستم به تو پيغامي چند 

 )165.(حضور خلوت اُنس است و دوستان جمعند

 )144.( ي مهر بدان مهر و نشان است كه بود حقّه

 )330.( حيف است ز خوبي كه شود عاشق زشتي

 )150.(سر به بطالت برود حيف اوقات كه يك

 )318.( حيف باشد چو تو شهباز اسير قفسي

 )319.( چو تو مرغي كه اسيرِ قفسيحيف باشد 

 )108.(حيف باشد دل دانا كه مشوش باشد
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 )319.( حيف باشد كه ز كارِ همه غافل باشي

 )166.( خدا را زين معما پرده بردار

 )342.( آستينيكه صد بت باشدش در                       خدا زان خرقه بيزار است صد بار

 )166.( خدايا زين معما پرده بردار

 )307.( خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي

 )317.(خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي

 )24( را به تماشا چه حاجت است؟  خلوت گزيده

 )187.( خواجه آن است كه باشد غم خدمتكارش

 )380.(رويان جهان صيد توان كرد به زر خوب

 )148.( خودپسندي جان من، برهان ناداني بود

 )260.( خودستايي جانِ من برهان ناداني بود

 )102.( فروشان راه نيست خودفروشان را به كوي مي

 )134.( خوش آن كسان كه دلي شادمان كنند

 )108.( روي شود هركه در او غش باشد تا سيه     خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان

 )141.( درخشيد ولي دولت مستعجل بودخوش 

 )614.( بوريا و گدايي و خواب امن) فرش(خوش وقت
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 )340.( روزي ننهاده كني خوري گر طلب خون

 )301.( هر يك به كسي دادند دل و جام مي،   خون

 )158.( حواله برآيد خيال باشد،كاين كار بي

  دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست

 )92.( به فسوني كه كند خصم رها نتوان كرد

 )173.(دايماً يكسان نماند حال دوران غم مخور

 )352.( درياب ضعيفان را در وقت توانايي               ماند نميدائم گل اين بستان شاداب 

 )307.( خرسنداست بادرويش بازاراگرسوديستدراين

  در اين زمانه رفيقي كه خالي از خلل است

 )32.( غزل است ي ناب و سفينه صراحي مي

 )194.( دانان خودفروشي شرط نيست در بساط نكته

  

   خواهي زد قدمدر بيابان گر به شوق كعبه 

 )372.( زند خار مغيلان غم مخور ها گر مي طعنه

 )131( در پس پرده چه دانند كه خوب است و كه زشت؟

 )24( در حضرت كريم تمناّ چه حاجت است؟ 
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 )466. ( به دردكشي ظن بد مبر) من(در حق ما

 )78.( شمار آرد بيدرخت دوستي بنشان كه گنج 

 )151( درد دارد چه كند كز پي درمان نرود؟

 )250.( دردم از يار است و درمان نيز هم

 )62.( قُرب و بعد نيست ي در راه عشق مرحله

 )48.( در رهگذري نيست كه دامي ز بلا نيست

 )94.( باران اثر نكرد ي در سنگ خاره قطره

 )271.( در طريقت ما كافري است رنجيدن

 )50.( در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير اوست

 )234.( در كم خردي از همه عالم بيشم

  نامي ما را گذر ندادند در كوي نيك

 )5.( پسندي تغيير ده قضا را گر تو نمي

 در هوا چند معلق زني و جلوه كني

 )277.( اي كبوتر نگران باش كه شاهين آمد

 )49.( در هيچ سري نيست كه سرّي ز خدا نيست

 )352.( درياب ضعيفان را در وقت توانايي
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 )116.( درياب وقت و در ياب

 )307.( اهل افكندي برناكه  همت ي دريغ اين سايه

 )103.( نامحرم زد ي دست غيب آمد و بر سينه

 )210.( پاي ما لنگ است و منزل بس دراز                   دست ما كوتاه و خرما بر نخيل

 )517.( ورنه خريدار هر ششم  دستم تهي است

 )316.( نشينان بلا بگرداند دعاي گوشه

 )118( است؟دلا در حضرت كريم تمنا چه حاجت 

 )83.( ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته             دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي

 )103.( ارزد دمي با غم به سر بردن جهان يك سر نمي

 )175.( دوست گو يار شو و دو جهان دشمن باش

 )140.( دوستي و مهر بر يك عهد و يك ميثاق بود

 )52. ( به كنارخون دل آيد  دولت آن است كه بي

 )37.( دولت فقر خدايا به من ارزاني دار

 )35.( تكلّف بشنو دولت درويشان است بي             دولتي را كه نباشد غم از آسيب زوال

 )123.( ديوانه همان به كه بود اندر بند

 )131.( ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند
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 )76.( راز درون پرده ز رندان مست پرس

 )187.( راهرو گر صد هنر دارد، توكّل بايدش

 )290.( راي پير از بخت جوان بِه

 )27.( رضا به داده بده وز جبين گره بگشا

 )695.(دهد عمر دوباره خدا كي مي                                   رفيقان قدر يكديگر بدانيد

 )407ص .(خويش خسروان دانند)ملك(مصلحترموز 

 )187ص (كار؟ بيني چه سوز را با مصلحت رند عالم

 )328ص .(در عهد شباب اولي رندي وهوسناكي

 )253ص .(روح را صحبت ناجنس عذابي است اليم

 )93ص .(روز و شب عربده با خلق خدا نتوان كرد

 )459ص .(مبادا كه از بد بتر شودرو شكر كن             رسد تنگدل مباش روزي اگر غمي

 )459ص .(،مباد كه از بد بتَر شود رو شكر كن

 )123ص .(رندان به سلامت بگذر ي زاهد از كوچه

  كنند زاهدان كاين جلوه در محراب و منبر مي

 )404ص .(كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي

 )130.( زبان خموش، وليكن دهان پر از عربيست
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 )153.( كند ز بيخودي طلب يار مي

 )163.( وفايي دورِ زمانه ياد آريد ز بي

 )184.(مپرسكشم از مردمِ نادان كه  زحمتي مي

 )235.( آيد ام فالي و فريادرسي مي زده

 )69ص .(زديم بر صف رندان و هرچه باداباد

 )119.( ز فكرِ تفرقه باز آي تا شوي مجموع

 )47.( زهي مراتب خوابي كه به ز بيداري است

 )182.( زيادتي مطلب، كار بر خود آسان كن

 )354ص .(زير بارند درختان كه تعلّق دارند

 )322ص .(گر بتوان به كه كناري گيرندزين ميان 

 )614ص .(زينهار دل مبند بر اسباب دنيوي

 )287ص .(ار باده به اندازه خورد، نوشش باد)صوفي(ساقي

  كرد جم از ما مي ها دل طلب جام سال

 )272ص .(كرد آن چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي

 )325ص (سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد؟

 )386ص (م تا كه شب چه زايد باز؟شمر ستاره مي
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  دار سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش

 )325ص .(سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد 

 )360ص .(سحر تا چه زايد، شب آبستن است

 )193ص (كوش  بر مردمان سخت گيرد جهان سخت مي

 )143.( زبانسخن عشق نه آنست كه آيد به 

 )107.( سرگراني صفت نرگسِ رعنا باشد

 )97.( هركس به قدر همت اوست) فكر(سعي

 )188.( سليمان با چنان حشمت،نظرها بود با مورش

 )302.( در جنب و ذوق مستي  سهل است تلخي مي

 )185.( باش خور و نه ماه پارسا مي  سه ماه مي

 )133.( التفات به حال گدا كنند شاهان كم

 )72.( خون سياوشش باد ي شرمي از مظلمه              شنود شاه تركان سخن مدعيان مي

 )109.( شايد كه چو وابيني،خير تو در آن باشد

 )127.( جان خدمت شعيب كند كه چند سال به        شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد

 )195.(دلي بستان شبِ صحبت غنيمت دان و داد خوش

 )79( ابان به كجا توان رسيدن؟شب ظلمت و بي
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 )191.(رفتند كه اهل نظر بر كناره مي شد آن

 )321.( مجنون باشيشرط اول قدم آن است كه 

 )91.( شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد

 )229.( شكايت از كه كنم خانگي است غمازم

 )99.( شكايت ز كار بسته مكن

 )111.( از كه كمتر است)من.(پرور ما شمشاد سايه

 )157.( تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد      )نمودند.(صالح و طالح متاع خويش فروشند

 )31.( اران خوش استصحبت ي

 )352.( رقصند سلسله مي جا با  صد باد صبا اين

 )242.( كنم صد بار توبه كردم و ديگر نمي

 )275.( صد جان فداي يارِ نصيحت نيوش كن

 )136.( توان خريد صد ملك دل به نيم نظر مي

 )192.( صلاح مملكت خويش خسروان دانند

 )247.( صلح به از جنگ و داوري

 )72.( باده به اندازه خورد، نوشش بادصوفي ار 

 )32.( نشينان ز قاف تا قاف است صيت گوشه
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 )596.( طالع اگر مدد كند ،دامنش آورم به كف

 )940.( نشين درد عشق نشناسد طبيب راه

 )181.( كنند طوطيان در شكَّرستان كامراني مي

 )736. ( نكند خلق كريم ظاهراًً عهد فراموش

 )974.( ظلمات است بترس ازخطر گمراهي

 )302.( عاشق شو ار نه روزي كارِ جهان سر آيد

 )108.( رندان بلاكش باشد ي عاشقي شيوه

 )179.( درگنبد افلاك انداز  حاليا غلغله                 عاقبت منزل ما وادي خاموشان است

 )334 .(عاقلا مكن كاري كه آورد پشيماني

 )644.( ببايد ساخت و ز نو آدمي)ديگر(عالمي از نو 

 )329.( عجب از وفاي جانان كه عنايتي نفرمود

 )50.( شطرنج رندان را مجال شاه نيست ي عرصه

 داري بري و زحمت ما مي عرض خود مي

 )313.( سيمرغ نه جولانگه توست ي اي مگس عرصه

 )642.( ولي گه گه سزاوار طلاقي                               عروس بس خوشي اي دختر رز

 )273.( عزم جزم به كار صواب كن
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 )193.( و مفلسي و جواني و نوبهارعشق است 

 )181.( بازي، كار بازي نيست عشق

 )108.( عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد

 )415.( عفو خدا بيشتر از جرم ماست

 )347( ؟ )طلبي مي(خواهي عملت چيست كه مزد دو جهان مي

 )6.( عنقا را به دام نتوان گرفت

 )6.( عنقا شكار كس نشود، دام باز چين

 )238.( د و پيمان فلك را نيست چندان اعتبارعه

 )261.( عيب درويش و توانگر به كم و بيش بد است

  سرشت عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه

 )131ص .(كه گناه دگري بر تو نخواهند نوشت

 )123ص .(هنرش نيز بگو جمله بگفتي  عيب مي

 367ص . (شود حافظ) خوش(غبار غم برود حال بِه( 

 )109ص .(آواره در وطن باشد  دلغريب را 

 )46ص (غمخوار خويش باش، غم روزگار چيست؟

 )216ص .(شادم خود دل ي گويم و از گفته فاش مي
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 )338ص .(چمني ي فراغتي و كتابي و گوشه

 )61ص .(كند كه بتوان گفت فراقِ يار نه آن مي

 )338ص .(ترين ثمنيفروخت يوسف مصري به كم

 )681ص .(روشن است ي فريب جهان قصه

 )160ص .(آيد فغان كه بخت من از خواب برنمي

 )16ص (خار كجاست؟ فكر معقول بفرما، گل بي

 )40ص .(فكرِ هركس به قدر همت اوست

 )138.( فلك ديدم و در قصد دلِ دانا بود

 )284.( كشم از براي تو قال و مقالِ عالمي مي

 )27ص.(خاطر و لطف سخن خداداد استقبول 

 )120.( دانه جوهري داند قدرِ گوهر يك

 )34.( گل مرغ سحر داند و بس ي قدر مجموعه

 )125.( فال به نام من ديوانه زدند ي قرعه

 )217ص .(قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم

 )360ص (ساقيا عشرت امروز به فردا مفكن

 )896ص .(يدار كار ناكرده چه اميد عطا مي
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 )2ص .(ها ساران ساحل كجا دانند حال ما سبك

 )25ص .(تو است ي كرم نما و فرودآ كه خانه خانه

 )45ص .(كَس را وقوف نيست كه انجام كار چيست

 )205ص .(كس عيار زر خالص نشناسد چو محك

 )56.( كه خوب است و كه زشت كه پسِ پرده كس نداند

 )48ص .(آن زلف دوتا نيست ي  كس نيست كه افتاده

 )82ص .(كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد

 )127ص .(كند هنر افتد نظر به عيب كه بي)كه هر.(كسي

 )271ص .(كشش چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن

 )103ص .(ارزد كلاه كلاهي دلكش است اما به ترك سر نمي

 )86ص .(كلك ما نيز زباني و بياني دارد

 )127ص .(كليد گنج سعادت قبول اهل دل است

 )18ص .(جا كمر كوه كم است از كمر مو اين

 )100ص (كو محتسبي كه مست گيرد؟

 )55ص .(آگه است كه تقدير بر سرش چه نوشت كه

 )83ص (چين دارد؟  كه بيند خير از آن خرمن كه ننگ از خوشه
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 )2ص .(ها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل

 )299ص (داند كه جم كي بود و كي كي؟  كه مي

 )300ص ( سرابي؟ ي كي تشنه سير گردد از لمعه

 )109ص .(كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد

 )174ص .(گر اندكي نه به وفق رضاست خُرده مگير

 )303ص .(گر بالش زر نيست بسازيم به خشتي

 )289ص .(الله  گردن نهاديم الحكم

 )105ص .(گر راهزن تو باشي صد كاروان توان زد

 )349ص .(اگر از پس امروز بود فرداييواي          گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد

 )61ص ).(رود(گره به باد مزن گرچه بر مراد وزد

 )97ص .(كرد جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي       گفت آن يار كزو گشت سرِ دار بلند

 )111ص .(رخ يار خوش نباشد گل بي

 )1081ص .(كرد به آب كوثر و زمزم سفيد نتوان        گليم بخت كسي را كه بافتند سياه

 )18ص .(گناه بخت پريشان و دست كوته ماست

 )193ص .(اي دشوار گناه توست كه بر خود گرفته

 )172ص .(گناه دگري بر تو نخواهند نوشت
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   گنج زر، گر نبود گنج قناعت باقيست

 )7ص .(كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد آن 

 )828ص.(اعتبار كو ي گوش سخن شنو كجا ديده

 )194ص.(گوشِ نامحرم نباشد جاي پيغامِ سروش

 )24ص(گوهر چو دست داد به دريا چه حاجت است؟

 )131ص.(گله از يار زهي لاف دروغ لاف عشق و

 )192ص.(لطف خدا بيشتر از جرمِ ماست

 )62ص.(،خير و سلامت ما با تو نداريم سخن

 )164ص.(خوريم ما باده زير خرقه نه امروز مي

 )123ص.(ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد

 )252ص.(ايم ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده

 )255ص.(مما ز ياران چشم ياري داشتي

 )15ص(كار كجاست؟ گر بي ما كجاييم و ملامت

 )53ص .(مباش در پي آزار و هرچه خواهي كن

 )30ص .(محتسب تيز است

 )56ص .(مدعي گر نكند فهم، سخن گو سر و خشت
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 )176ص .(مرد راه نينديشد از نشيب و فراز

 )267ص .(گذر از اهرمنان)فارغ.(مرد يزدان شو و ايمن

 )187ص .(مرغ زيرك چون به دام افتد، تحمل بايدش

 )170ص .(طلبي طاعت استاد ببر مزد اگر مي

 )51ص .(مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز

 )127ص .(جويد معيوب،همه عيب كسان مي

  غش و رفيق شفيق بي مقام امن و مي

 )202ص .(گرت مدام ميسر شود زهي توفيق 

 )128ص .(مگر دستي از غيب برون آيد و كاري بكند

 )32ص .(عمل است بي  ملالت علما هم ز علمِ

 )221ص .(كه زور مردم آزاري ندارم                         من از بازوي خود دارم بسي شكر

 )89ص .(كه با من هرچه كرد آن آشنا كرد                 ننالم)ديگر(من از بيگانگان هرگز 

  من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش

 )56ص .(هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت

 )219ص .(وفاست من پير سال و ماه نيم،يار بي
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       كنم و ساغر نمي) عشق شاهد(بازي  من ترك عشق

 )242ص .(كنم صد بار توبه كردم و ديگر نمي    

 )239ص (من چرا عشرت امروز به فردا فكنم؟ 

 )224ص .(من كه باشم كه بر آن خاطر عاطرگذرم

 )134ص .(من كه بدنامِ جهانم چه صلاح انديشم

 )70ص .(چه باد باد باد دهم هرمن نيز دل به 

 )43ص .(مويي از سرِ دوست به عالمي نفروشيم

 )165ص .(چو يار ناز نمايد شما نياز كنيد           ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است

 )31ص .(مي حرام،ولي به ز مال اوقاف است

 )174ص .(ساله مي دو ساله و محبوب چهارده

 )312ص .(اريد كنم شكر كه بر جور دوامي مي

 )108ص .(رندان بلاكش باشد ي عاشقي پيشه

 )141ص .(نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود

 )83ص .(چين دارد   خير از آن خرمن كه ننگ از خوشه)بيند.(نبيند كه

 )336ص .(نداني قدرِ وقت اي دل مگر وقتي كه درماني

 )93-92ص .(سر و پا نتوان كرد نسبت دوست به هر بي
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  پاك ببايد كه شود قابل فيض)گوهر(ي نطفه

 )154ص .(لؤلؤ و مرجان نشود)سنگ و گلي.(ورنه هر سنگي

   )188ص .(نظركردن به درويشان منافي با بزرگي نيست

 )160ص .(آيد نفس برآمد و كار از تو برنمي

 )108ص .(غش باشد نقد صوفي نه همه صافي و بي

 )355ص .(مسلمانان مسلمانان خدا را                              نكرد آن همدم ديرين مدارا

  به مكتب نرفت و خط ننوشت) كه(نگار من

 )113ص .(مسئله آموز صد مدرس شد  به غمزه

 )83ص .(دارد دار سر رشته تا نگه نگاه

 )143ص .(بود سوخته نهانش نظري با منِ دل

 )2ص .(ها زي كزو سازند محفلرا نهان كي ماندَ آن

 )55ص .(نه عاقلست كه نسيه خريد و نقد بهشت

 )34ص .(نه هر آن كو ورقي خواند معاني دانست

 )34ص .(نه هر كاو ورقي خواند معاني دانست

 )120ص .(نه هركه آيينه سازد سكندري داند

 )120ص .(نه هركه چهره برافروخت دلبري داند
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  كه طَرف كُله كج نهاد و تند نشست نه هر

 )120ص .(داري و آيين سروري داند كلاه 

 )48ص .(الي استنيت خير مگردان كه مبارك ف

 )216ص ).(دوست(نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار

 )87ص .(نيست در شهر نگاري كه دل از ما ببرد

 )95ص .(ي اسرار چه كرد  نيست معلوم كه در پرده

 )148ص .(خواهي اي دل با بدان صحبت مدار نيك نامي

  كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي

 )135ص .(كنند آن كارِ ديگر ميروند  چون به خلوت مي

 )349ص .(اگر از پس امروز بود فردايي)آه.(واي

 )205ص .(وعده از حد بشد و ما نه دو ديديم و نه يك

 )217ص .(عملان، واجب است نشنيدن وعظ بي

 )319ص .(گاه دهد سود كه قابل باشي وعظت آن

 )120ص .(وفاي عهد نكو باشد ار بياموزي

 )5ص .(دستي در عيش كوش و مستي تنگ)هنگام(وقت

 )45ص .(وقت خوش چو از دست رفت باز به دست نيايد
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 )334ص .(قدر كه بتواني وقت را غنيمت دان آن

 )346ص .(هان اي پسر بكوش كه روزي پدر شوي

 )173ص .(چه ناصحِ مشفق بگويدت بپذير هر آن

 )112ص .(جا شد كم و افزون نخواهد شد آن قسمت كه آنهر 

 )211ص .(هرچه آغاز ندارد نپذيرد انجام

 )262ص .(گويم هرچه استاد ازل گفت بگو مي

 )50ص .(چه پيشِ سالك آيد، خيرِ اوست هر

 )50ص .(اندام ماست هرچه هست از قامت ناساز بي

 )216ص .(هر دم آيد غمي از نو به مبارك بادم

 )85ص .(دارد )مكاني(نكته مقامي وهر)وقتي(اييج هرسخن

 )154ص .(و مرجان نشود)لؤلؤ(هر سنگ و گلي لاله 

 )84ص .(هر عمل اجري و هر كرده جزايي دارد

 )56ص .(هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت

 )85ص .(هركسي برحسب فكر گماني دارد

 )157ص .(خبر آيد هركه به ميخانه رفت بي

 )127ص .(ظر به عيب كندهنر افتد ن هركه بي
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 ) 50ص).(بگو(هركه خواهد گوبيا و هركه خواهد گو برو

 )88ص .(اعدا ببردهركه دانسته رود،صرفه ز 

 )141ص .(هركه را نيست ادب، لايق صحبت نبود

 )151ص .(هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

 )9ص .(شد به عشق كه دلش زنده هرگز نميرد آن

 )45ص .(هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار

 )136ص .(ند ا گنه هزار شكر كه ياران شهر بي

 )191ص .(خاموش و لب)دهان.(هزارگونه سخن در زبان

 )120ص .(جاست تر ز مو اين باريك ي هزار نكته

 )56ص .(عشق است،چه مسجد چه كنُشت ي جا خانه همه

 )173ص .(هيچ راهي نيست كاو را نيست پايان غم مخور

 )56ص .(هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

 )57ص .(هيهات كه رنجِ تو ز قانون شفا رفت

 )231ص .(رانييارب از ابر هدايت برسان با

 )216ص .(يارب از مادر گيتي به چه طالع زادم

 )135ص .(دولتان را بر خر خودشان نشان يارب اين نو
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 )273ص .(يارب دعاي خسته دلان مستجاب كن

 )167ص .(يارب، ز چشم زخمِ زمانش نگاه دار

 )153ص .(كه گدا معتبر شود يارب مباد آن

 )65ص .(عنايت يارب مباد كس را مخدوم بي

 )250ص .(يار ما اين دارد و آن نيز هم

 )194ص .(يا خموش يا سخن دانسته گو،اي مرد بخرد

 )103ص .(ارزد صد من زرنمي)دو(يك جو منّت دونان به

 )56ص .(يكسر از كوي خرابات برندت به بهشت

 )302ص .(ت بگويم خود را مبين كه رستي ا يك نكته

 )382ص .(همدم باوفا نديدم جز درد  يك

       گشته باز آيد به كنعان غم مخور يوسف گم

 )172ص .(احزان شود روزي گلستان غم مخور ي كلبه       

 )252ص .(ايم جا به پناه آمده از بد حادثه اين

  گذري ما مي ي  معشوقه  ي كوچه) از(اي كه در

 )188ص .(شكند ديوارش برحذر باش كه سر مي 

 )315ص .(اي نور ديده صلح به از جنگ و داوري
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 )85ص .(آري آري سخن عشق نشاني دارد

 )211ص .(ندارد نپذيرد انجامچه آغاز  آن

 )22ص .(كه گوينداهل خلوت امشب استآن شب قدري

 )96ص .(بازار خودفروشي از آن سوي ديگرست

   طوبي و قصر و حور ي باغ بهشت و سايه

 )242ص .(با خاك كوي دوست برابر نمي كنم

 )302ص (پرستي؟   با كافران چه كارت گر بت نمي

 )41ص .(گ و سبوستبسا سرا كه در اين كارخانه سن

 )182ص .(كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس      بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين

 )197ص .(بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش

 )96ص .(كرد او نمي ديدش و از دور خدايا مي          بي دلي در همه احوال خدا با او بود

           بفروختي رضوان به دو گندم  پدرم روضه

 )234ص .(ناخلف باشم اگر من به جويي نفروشم      

 )194ص .(تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي

 )34ص .(ترسم اين نكته به تحقيق نداني دانست

 )72ص .(تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد
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 )126ص .(دل باش تو با خداي خود انداز كار و خوش

 )27ص .(زنند صفير عرش مي  ي تو را ز كنگره

 )335ص .(روي جانا ترسمت فرو ماني تيز مي

  جاي آن است كه خون موج زند در دل لعل

 )187ص .(شكند بازارش زين تغابن كه خزف مي 

 )329ص .(چو مرغ زيرك افتد نفتد به هيچ دامي

 )275ص .(چون ساغرت پر است بنوشان و نوش كن

 )24ص (چون كوي دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ 

 )314ص (داري؟  چه توقع ز جهان گذران مي

 )155ص .(خندان شمع آفت پروانه شد ي چهره

 )385ص .(با ما منشين اگر نه بدنام شوي

 )21ص .(خمُ گو سر خود گير كه خمخانه خراب است

 )270ص .(داني كه چيست دولت؟ ديدار يار ديدن

 )96ص .(بازار خودفروشي از آن سوي ديگرست       خرند و بس دلي مي شكستهدر راه ما 

 )346ص .(تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي        دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 )306ص .(دعاي صبح و آه شب، كليد گنج مقصود است
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 )247ص .(دلم از وحشت زندان سكندر، بگرفت

 )577ص .(دنيا وفا ندارد اي نور هردو ديده

 )5ص .(جاي ياران، فرصت شمار يارا نيكي به       ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

 )303ص .(دهقان جهان كاش كه اين تخم نكشتي

 )249ص .(ديدار شد ميسر و بوس و كنار هم

 )50ص .(راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست

 )41ص .(چرا كه حال نكو در قفاي فال نكوست        رخ تو در نظر آمد مراد خواهم يافت

 )47ص .(رستگاري جاويد در كم آزاري است

 )65ص .(گويي ولي شناسان رفتند از اين ولايت       دهد كس آبي نميلب را  رندان تشنه

 )172ص .(روز فراق را كه نهد در شمار عمر

 )87ص .(است، مشو ايمن از او رهزن دهر نخفته

 )81ص .(ز سرغّيب كس آگاه نيست قصه مخوان

 )110ص .(زمان خوش دلي درياب و درياب

 )71ص .(ساقي به نور باده،برافروز جام

 )140ص .(معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ي ايهس

 )39ص .(سخن بگو كه كلامت لطيف و موزون است
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 )17ص .(جاست اي جان من خطا اين سخن شناس نه

 )313ص (داري؟  سعي نابرده چه اميد عطا مي

 )352ص .(شاديت مبارك باد اي عاشق شيدايي

 )85ص .(طلعت آن باش كه آني دارد ي بنده         نيست كه مويي و مياني داردشاهد آن 

 )291ص .(اي شاه خوباني و منظور گدايان شده

 )181ص .(هاست با مير عسس شبروان را آشنايي

  خويش   ي آلوده ي شرممان باد ز پشمينه

 )258ص .(گر بدين فضل و هنر نام كرامات بريم 

 )293ص .(به خرابات خرامگه  شست و شويي كن و آن

 )152ص .(رود زين قند پارسي كه به بنگاله مي        شكّرشكن شوند همه طوطيان هند  

 )43ص .(كار و بار دوست برحسب آرزوست همه           شكُر خدا كه از مدد بخت كارساز

 )49ص (عاشق چه كند گر نكشد بار ملامت؟

 )132ص .(عاشق و معشوق رازدارانند

 )297ص .(ا بلند است آشيانهعنقا ر

 )238ص .(عهد با پيمانه بندم شرط با ساغر كنم

 )15ص (يار مهيا نشود، يار كجاست؟   عيش بي
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  فرصت شمار صحبت، كز اين دو روزه منزل 

 )270ص .(چون بگذريم ديگر نتوان به هم رسيدن

  

 )97ص .(كرد ديگران هم بكنند آن چه مسيحا مي     فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد 

  اهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند

 )264ص .(عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد 

 )216ص .(نظر شود مقبول طبع مردم صاحب         بس نكته غير حسن ببايد كه تا كسي

 )347ص .(هي خضر مكنهمر قطع اين مرحله بي

 )123ص .(قند آميخته با گل نه علاج دل ماست

 )242ص .(كنم كردم كنايتي و مكرر نمي

 )172ص .(احزان شود روزي گلستان غم مخور ي كلبه

 )216ص .(كوكب بخت مرا هيچ منجم نشناخت

 )97ص .(گر اين عمل بكني، خاك زر تواني كرد      ست  گدايي در ميخانه طرفه اكسيري

 )158ص(ساله بر آيد  بلا بگردد و كام هزار        گرت چو نوح نبي صبر است در غم توفان

 )336ص .(گيريم گرچه دوريم به ياد تو قدح مي

 )192ص .(هر قدر اي دل كه تواني بكوش                 گرچه وصالش نه به كوشش دهند
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  آيد و گر راحت اي حكيمگر رنج پيشت 

 )126ص .(ها خدا كند نسبت مكن به غير كه اين

  )255ص .(ور نه با تو ماجراها داشتيم                             وگو آيين درويشي نبود گفت

 )263ص .(گنج در آستين و كيسه تهي است

 )29ص .(مقدر استبا پادشه بگوي كه روزي                 بريم ما آبروي فقر و قناعت نمي

 )182ص .(ما كه رنديم و گدا دير مغان ما را بس

 )27ص .(مجو درستي عهد از جهان سست نهاد

 )124ص .(سوخته با خامي چند مگو حال دل

 )109ص .(كه گاه گاه بر او دست اهرمن باشد         من آن نگين سليمان به هيچ نستانم

  من چه گويم كه تو را نازكي طبعِ لطيف  

 )93ص .(ست كه آهسته دعا نتوان كرد تا به حدي 

 )198ص .(شنوم بوي خير از اين اوضاع من نمي

 )181ص .(ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

  خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب مي

 )135ص .(كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي
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  تر دارند نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست

 )4ص .(جوانانِ سعادتمند پند پير دانا را

 )363ص .(و بگذشتندنظير خويش بنگذاشتند 

 )306ص .(وراي حد تقرير است شرح آرزومندي

 )4ص .(وضع مهر و وفا نيست روي زيبا را

  

  وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم  

 )271ص .(كه در طريقت ما كافري است رنجيدن 

 )275ص .(هان اي پسر كه پير شوي پند گوش كن

 )83ص .(خداش در همه حال از بلا نگه دارد             كه جانب اهل خدا نگه دارد  هر آن

 )56ص (كس طالب يارند چه هشيار و چه مست همه

 )24ص (هنر خود عيان شود

 )5ص (دستي در عيش كوش و مستي هنگام تنگ

 )289ص (يا جام باده، يا قصه كوتاه

 )71ص (ياد باد آن روزگاران ياد باد

 )283ص (دولت پناه تو ي ماييم و آستانه                نشين همه از هم جدا شدند ياران هم
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 )182ص (يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم

 )8ص (هست خاكي كه به آبي نخرد توفان را        يار مردانِ خدا باش كه در كشتي نوح 

 )114 ص(بينم ياران را چه شد؟  ياري اندر كس نمي

  يا وفا يا خبر وصلِ تو يا مرگ رقيب

 )128ص (بود آيا كه فلك زين دو سه كاري بكند؟     

  ك قصه بيش نيست غم عشق وين عجيبي

 )28ص (شنوم نامكرّر است كز هر زبان كه مي

 )154ص (گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه شود؟ 

 )56ص(تو پس پرده چه داني كه، كه خوب است و كه زشت؟ 

 )182ص(به مردم نادان دهد زمام مراد) فلك(جهان

 )81ص(هاست در تأخير و طالب را زيان دارد آفت) كه(چه

 )262ص.(گويم چه استاد ازل گفت بگو مي آن           اند در پس آينه طوطي صفتم داشته

 )468ص(دريغ و درد كه غافل ز كار خويشتنم

 )127ص(. هنر افتد نظر به عيب كند بي) هركه(كسي

 )72ص. (گزند مباد ي وجود نازكت آزرده

 )201ص.(كنند اين پسران ناخلف ياد پدر نمي
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